
گرچه شهید اول هرگز بر این باب دوم نامی ننهاده، می توان گفت 
موضوع باب دوم وی »مشاهد« است؛ در برابر باب اول، که اخص 
»مزارات« را شــامل می شــود. پیــش از این قبــور ائمــه)ع( مکان 
اجتماع شــیعیان بود و وی اکنون با نگارش این باب، مکان هایی 
را که شــیعیان می توانند برای شــعائر دینی خویش در آن اجتماع 
کنند، گســترش می دهد؛ مکان هایی که از این حیث مهم اند که 
به یادآورندۀ بزرگان و شــعائر دین اند، حتی اگر انتسابشان قطعی 
نباشــد. البته ســاختار کلی این بــاب تا حــد زیادی متأثــر از فضل 

الکوفۀ محمد ابن مشهدی است.

 
مؤلفه های معنایی زیارت

1- از جای جنبیدن و رفتن به موضعی خاص
نخستین مؤلفۀ معنایی زیارت، ازجای جنبیدن و رفتن به موضعی 
خاص است. به کســی که در خانۀ خود با فردی ملاقات کند، زائر 
نمی گویند. زیارت، اغلب ملاقاتی است همراه با جابه جایی. برای 
نمونه، در یک روایت سخن از آن رفته اســت که پیامبر)ص( برای 
ملاقات یکی از اصحاب نزد وی رفت و به گرمی پذیرایی شد. از این 
ملاقات با تعبیر »زیارت پیامبر)ص( از آن صحابی« یاد شده است.5 
فراتر از ایــن، از روایات مختلف می توان چنیــن دریافت که زیارت 
فرد، گاه مستلزم طی طریق بسیار نیز بوده است و افراد برای زیارت 
دیگران مجبور به پیمودن بادیه و راه دشوار صحرا نیز می شده اند.

2- رفع نیاز معنوی و نه نیازهای روزمرۀ زندگی
مؤلفــۀ معنایــی دیگر زیارت، آن اســت کــه در این ســفر، حاجات 
زندگی روزمره را دنبال نکنند و در پی رفع نیازی معنوی باشند. این 
مؤلفۀ دوم نیز در روایات متعددی بازتاب یافته است. برای نمونه، 
مَسْـلــَـمَة بن مَخْلــَـد که خود از صحابۀ صغار پیامبر)ص( اســت، 
میان زیارت فرد و طلــب حاجت از وی تمایز نهــاده و در عبارتی بر 
این معنا تأکید کرده که حضورش نزد فلان فرد، نه به قصد زیارت، 
که در پی حاجتی است.6 حتی یک جا فردی که برای پرسش دربارۀ 
حدیثی نبوی نزد دوســتش رفته، تصریح کرده است که من برای 
زیارت نیامده ام و در پــی نگرانی های فکری خویشــم.7 به همین 
ترتیب، زیارت کردن، غیر از مسافرت ها و دیدارهای تجاری و کاری 
است. گاه گفته می شــود »فلانی به این دیدار، نه برای زیارت آمده 
است و نه تجارت«8 که نشــان می دهد سفر تجاری را با سفر زیارتی 

فرق می نهاده اند.
جای دیگر در گفتاری از امام صادق)ع( نیز بدین معنا تصریح 
شده است که زیارت، ملاقاتی است به قصدی غیر از رفع حاجات 
روزمرۀ زندگی.9 گذشته از این، در روایات متعددی از اهل بیت)ع( 
نیز آموزش داده می شــود که زیارت بــرادر دینی، بــا مقاصد الهی 
ارزشمند اســت. »من زار اخاه لله لا لغیره...«10 شــاید از همین رو 
غ دلانۀ دوستان در  مقاتل بن سلیمان)وفات 150ق(، ملاقات فار

بهشت را که در قرآن یاد شده،11 مترادف با زیارت دانسته است.
3- نبود دعوت پیشین برای ملاقات

مؤلفۀ معنایی دیگر زیارت، نبود دعوتی پیشــین برای این ملاقات 
اســت؛ چه، اگر دعوتی پیش از این صورت گرفته باشد، ملاقات از 
جنس زیارت نیست و ضیافت خواهد بود. زیارت، به دیداری گفته 
شــده اســت که ناغافل و بی خبر و ســرزده صورت گیرد. به عنوان 
نمونه گفتار یکی از شیعیان اســت که هر سال به زیارت نائب امام 

زمان)ع( می رفت. او یک سال به پیشــکار نائب گفت: »کسی را از 
حضور من آگاه نکن تا زیارتم خالص باشــد و تنها به قصد زیارت، و 
نه مثلاً برای مهمانی، نزد نائب امام حاضر شوم«12 شاید از همین رو 
به بازدیدهایی که گاه و بیگاه پیامبر)ص( از قبایل مختلف داشت و 
در آن ها همچون یک فرمانروا نکته هایی را یادآور می شد یا حتی به 
ملاقات های سرزده ای که پیامبر)ص( از منازل اصحاب خویش در 

خارج از مدینه می کرد13 زیارت اطلاق شده است.
4-  رویداد ملاقات با دوست و آشنا

مؤلفۀ معنایی دیگر زیارت، رویداد ملاقات با دوســت و آشناست. 
به ســفرهایی که در آن ها ملاقاتــی روی ندهــد، یا بــه رویارویی با 
دشــمنان که ملاقاتــی خالی از حــظّ معنــوی و از ناچــاری، و نه به 
قصد اســتیناس و الفت اســت، زیارت نمی گویند. برخی فقیهان 
عامه نیز، از همیــن رو با تکیه بر تمایز میان زیــارت افراد و مراجعۀ 
کاری به آن هــا، مبادلۀ ســلام قاضی و خصمیــن را از دایرۀ ســنت 
خارج دانســته اند؛ چه از دید ایشــان ســنت نبوی مبادلۀ سلام با 

زائر است.14 
5-  عدم سکونت بلندمدت

زیارت کوچ نیست بلکه رفتن از یک مکان، بدون قصد جاگرفتن 
در منطقه ای دیگر است؛ سفری است که بعد از مدت کوتاهی باید 
پایان پذیرد. زائر، وقتی به دیدار آمد، بعد از مدتی بازمی گردد. اگر 
فردی به زیارت بیاید و بازنگردد، زائر محســوب نمی شــود. شــاید 
این که پیش از اســلام به زیارت خانــۀ خدا در ماه رجــب، »عمره« 
اطلاق می شد15 از همان روست که زیارتی کوتاه با برگشتی سریع 

بوده است.
6-  اعتقاد به جایگاه برتر و قدسی مزور

اعتقاد به جایگاه برتر و قدســی مزور، قصد عبادی داشتن از دیدار 
و تلاش برای کســب آثار وجودی از زیارت مزور، یکی از مؤلفه های 
معنایی زیارت اســت؛ بدیــن معنا که زائــر به منظور رفــع حاجات 
معنوی خود به بزرگی روی می آورد کــه در درجات بالای کمال قرار 

دارد.

 
کارکردهای زیارت

زیــارت نیز مثل هــر پدیــدۀ اجتماعی دیگــر، کارکردهای آشــکار و 
نهان دارد. شناخت این کارکردها البته مطالعاتی گسترده را طلب 
می کند. بــاری، در این مقام کوشــش خواهد شــد از بــاب نمونه، 

برآوردی از چند کارکرد آشکار این پدیده به دست داده شود.
الف( کارکردهای سیاسی

در سخن از کارکردهای آشکار زیارت، همچون یک رفتار اجتماعی، 
نخســت بایــد کوشــید انگیزه هــای مروجــان آن را بازشــناخت. 
بی تردید شــیعیان، با نقشــی بنیادیــن، مهم تریــن مروجان این 
فرهنگ در جهان اسلام بوده اند. برای شیعیان، زیارت بیش از هر 
چیز کارکردی سیاسی داشته است. در دعایی از امام صادق)ع(، 
زیارت قبر امام حســین)ع( همچون گونه ای یاری اهل بیت)ع( و 
ضربه زدن به دشمنان ایشان بازنموده می شود.16 بی تردید حضور 
و اجتماع عمومی در کنار قبر امام حسین)ع(، بازتابی سیاسی نیز 
در حمایت از جریان فکری اهل بیت)ع( داشته و به سبب همین 

پیام روشنش توصیه شده است.
مقابر ائمه افزون بر آن که مکانی برای اجتماع سیاسی شیعیان 

توسعۀ زیارت مسجد به زیارت هرگونه مشهد، ظاهراً حلقه های واسطه ای نیز 
دارد. از جمله، ابن عساکر دربارۀ مسجدی در کوه قاسیون گزارش می دهد که 

قبر موسی)ع( در آن واقع شده است و مردم به زیارتش می روند. 

به کسی که در 
خانۀ خود با فردی 
ملاقات کند، زائر 

نمی گویند. از روایات 
مختلف می توان 

چنین دریافت 
که زیارت فرد، گاه 

مستلزم طی طریق 
بسیار نیز بوده است 

و افراد برای زیارت 
دیگران مجبور به 

پیمودن بادیه و راه 
دشوار صحرا نیز 

می شده اند.
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